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به امــر «جوشــش» در نوشــتن و آزاد گذاشــتن حس فر

و تخیــل، چقــدر اهمیــت می دهیــد؟

ــد تخیــل را رهــا  ــاد! بای خیلــی زی

کــرد و ایــن اجــازه را داد تــا هــر کجــا 

دلــش می خواهــد سرک بکشــد و 

آدم هــا و اتفاقــات عجیــب بــرای مــا 

خلــق کنــد. اگــر احســاس و خیــال 

مهار شــود، داســتان هایی خشــک 

و بــی روح بــه مخاطــب تقدیــم 

خواهــد شــد!

 از ترکیبــی  مجموعــه  ایــن 

داســتان های موقعیت محــور مانند 

«زنده به گــور» و ماجرامحــور مانند 

«هم قســم» اســت - گویی ســعی 

داشته اید هر دو نوع را با قلمتان بیازمایید.

ــا در  ــه. ام ــا ن ــت ی ــوب اس ــن خ ــم ای ــه و نمی دان بل

ــور را  ــتان های موقعیت مح ــم داس ــور می کن کل تص

بهــتر از کار در مــی آورم. بــه همیــن علــت هــم شــاید 

ــتان هایی ــن داس ــا چنی ــدی ام تنه ــه بع در مجموع

 باشد.

 ــی ــای محل ــان از گویش ه ــای کتابت ــی کاره در برخ

شــمالی یــا خراســانی بــرای دیالوگ هــا بهــره گرفته ایــد، 

ریشــه ایــن رویکــرد در تجربه هــای شــخصی شماســت یا 

خاســتگاه دیگــری دارد؟

مــن در شــهر مشــهد بــه دنیــا آمــدم و زندگــی 

ــا گویــش شــیرین آن  می کنــم؛ طبیعــی اســت کــه ب

و برخــی نقــاط خراســان آشــنا باشــم. امــا بــه لطــف 

داشــتن پــدر و مــادر گیلــک، بــا زبــان و گویــش 

ــعی  ــتم. س ــنا هس ــم آش ــلان ه ــردم گی ــب م دلچس

کــرده ام در بعضــی از کارهایــم از ایــن ظرفیــت

 اســتفاده کنم.

 روســتا از ارکان مهــم و اصلــی مجموعــه اســت؛ ایــن

ــود؟ ــی می ش ــا ناش ــی از کج ویژگ

ــه  ــه ام ب ــت آن. علاق ــه باف ــن ب ــخصی م ــه ش از علاق

محیط هــای کوچــک بــا آدم هــای محــدودی کــه 

گاهــی خاص انــد. روســتاها معمــولا لوکیشــن های 

رنــد و  سرُایی مــا دا ای بــرای داســتان  ویــژه 

درخت هــا و رودهــا و همچنیــن آداب و رســوم در 

ــب ــرا جل ــه م ــتاها توج ــی روس ــراض برخ ــال انق ح

 می کند.

خودتان در محیط روستا زندگی کرده اید؟

خــودم نــه، ولــی از بچگــی بــه روســتای اجدادی مــان 

در گیــلان رفت وآمــد داشــته ام و دارم. بــا روســتاهای 

مشــهد هــم در حــد برخــورد بــا اهالــی آن آشــنا 

هســتم، هــر چنــد شــناختم از آن هــا کمــتر از 

دانســته هایم دربــاره روســتاییان شــمالی اســت.

ایــن را هــم بگویــم کــه معتقــدم الزامــا نبایــد 

همــه تجربه هــای داســتان نویسْ ذاتــی باشــد و 

می تــوان از تخیــل هــم در خلــق داســتان اســتفاده

 کرد.

– بخــش زیــادی از مخاطبــان ادبیــات داســتانی

شــاید بیشــترِ آن هــا – را جامعــه شــهری 

ــه  ــاب زمین ــا انتخ ــد. ب ــکیل می ده تش

روســتا بــرای برخــی داســتان های خــود، 

احتمــال تنگ شــدن دایــره خواننــدگان را 

نمی دهیــد؟

راســتش را بخواهیــد تــا ایــن لحظــه بــه 

ایــن موضــوع فکــر نکــرده بــودم. گمان 

نمی کنــم جامعــه شــهری بی علاقــه بــه 

ایــن زمینــه باشــد؛ چنان کــه خــود مــن 

ــا  ــتان هایی ب ــت دارم داس ــم دوس ه

موقعیــت مکانــی تجربه نشــده بخوانم.

 غافلگیــری، جــزو ســازه های پررنــگ مجموعــه

بیشــتر  پایــان  در  کــه  شماســت 

می شــود.  دیــده  داســتان ها 

زده شــدن بــه مخاطــب  شــگفت 

ــد  ــول داری ــا قب ــد، ام ــذت می بخش ل

همان طــور کــه کســی بــه شــنیدن 

ــی  ــا رغبت ــا معم ــه ی ــک لطیف ــاره ی دوب

بــارِ  احتمــالِ  نمی دهــد،  نشــان 

دومْ خوانــدنِ داســتانی بــا پایــان 

غافلگیرکننــده نیــز ضعیــف اســت؟

ــار اول  ــمان ب ــرش را ه ــه اث کاری ک

بگــذارد، چــرا دوبــاره خوانــده شــود؟ 

ــود  ــته می ش ــم نوش ــتان هایی ه ــه داس ــم ک می دان

کــه خواننــده بــرای فهمیدنــش 

ــا  ــد، ام ــار آن را بخوان ــد ب ــد چن بای

معتقــدم ایــن آثــار اغلــب خوانندگان 

را آزار می دهــد و مــن هــم آن را 

نمی پســندم.

 بااین همه، اگر داستان های ماندگار

و برجسته تاریخ ادبیات را در نظر بگیرید –

مثلا شماری از کارهای جویس و همینگوی 

و رولفو و... – می بینید این آثار را می شود 

بارها خواند و با هر بــار مطالعه لذت برد 

یا به کشف ها و برداشت های تازه دست 

پیدا کرد.

شــاید باورتــان نشــود، امــا خــود 

مــن هیچ وقــت داســتانی را دو بــار نمی خوانــم؛

همیــن طــور کــه هیــچ فیلمــی را هــم دوبــاره 

نمی بینم.

 ــهری ــه ش ــاب، از جامع ــن کت ــتانی در ای ــر داس کمت

ــتن  ــد. نوش ــت می کن ــالا روای ــه ب ــط ب ــات متوس و طبق

از طبقــات فرودســت را بایــد برآمــده از شــناخت 

از آن بدانیــم یــا جذابیــت خاصــی بیشــترتان 

 برایتان دارد؟

در فقــر، دنیایــی داســتان نگفتــه وجــود دارد. معضلی 

کــه بــه واســطه آن، زندگی هــای زیــادی دســتخوش 

ــا  حــوادث غیرعــادی شــده اســت. کــدام یــک از م

می توانــد بگویــد بــا فقــر آشــنا نیســت؟ بــه نظــر مــن 

ــاز هــم  هــر چــه از قــشر بی دفــاع فقــرا بنویســیم، ب

کــم گذاشــته ایم.

 ــوان کتــاب نخســت، تجربه ای شــما به عن

ــد؛  ــه کرده ای ــب عرض ــه مخاط ــی ب پذیرفتن

داســتان هایی کــه مخاطــب را ســرگرم 

ــا در  ــی دارد. آی ــل وا م ــه تأم ــا ب ــد ی می کن

کار بعدی تــان هــم ســراغ ویژگی هــا و 

داســتان  مجموعه  ایــن  رویکردهــای 

ــری  ــای تازه ت ــاهد تجربه ه ــا ش ــد ی می روی

ــود؟ ــم ب خواهی

بی گــمان کار بعــدی مــن 

العــاده  جهشــی فوق 

. شــت ا د هــد  ا خو

ر  د رم  ا د تصمیــم 

مجموعــه بعــدی ام 

کــه هنــوز معلــوم 

نیســت چـــــه زمانی 

منـــتــشــر شـــــود،

یی  ها   ن ســتا ا د

کــه  نــم  بگنجا

دارای فضاهــا و 

ی  ها   شــخصیت

نــو باشــد.

صدای خوب و خوانش درست
 مکمل یک شعر خوب 

محبوبه عظیم زاده

خرجش یک جست وجوی کوتاه در اینترنت است. تا دلتان 

بخواهد مثال های گوناگون می گذارد پیش روی تان از ویدئوها 

و کلیپ هایی که یک نفر با افاضات تمام، نشسته مقابل دوربین 

تا شعری قرائت و مخاطبان را مستفیض کند. آدم هایی که در بین 

آن ها هم مقام و مسئول فلان جا دیده می شود، هم چهره های 

سرشناس هنری و هم آدم هایی که این دو ویژگی را ندارند.

می خواهند شعری بخوانند تا دیگران لذت ببرند یا شعری 

بخوانند تا با توسل به آن حرف و حدیث های دیگر را شروع 

کنند یا نکته ای را گوشزد کنند. خیلی هم خوب، اما نتیجه چه 

می شود؟ تپق می زنند، کسره و فتحه و ضمه را جابه جا استفاده 

می کنند، از ادای صحیح برخی کلمات عاجزند و در نهایت آنچه 

که باید بشود نمی شود. یعنی نه خوانش زیبایی به گوش می رسد 

و نه مفهوم درستی منتقل می شود. حالا نه اینکه صرف یک 

کلمه را پس و پیش خواندن یا اشتباه تلفظ کردن دلیلی باشد 

برای زیر سؤال بردن گذشته و حال و آینده آن طرف. نه، گاهی 

وقت ها یک حواس پرتی آنی یا عامل استرس زایی مثل دوربین 

یا جمعیت حاضر، خودش مسبب رخ دادن این خبط و خطاها 

می شود که طبیعی است.

آزاردهنده آنجاست که فرد مورد نظر نقاب یک ادیب فرهیخته را 

به چهره می زند تا با اتکا به این ابزار فرهنگی برایمان نطق های 

غرا سر بدهد که چرا جوان های ما از خواندن و تلمذ کردن 

اند و آن گونه که شایسته است به آن توجه  متون ادبی غافل 

نمی کنند و چه و چه.گریزی به آرشیو رسانه ای یا ذهنی مان 

می تواند آن نمونه هایی را که در سطرهای بالا ذکرشان رفت

 عیان کند.

 یک مرتبه وقتی بود که مسعود فراستی، منتقد تند و تیز فیلم های 

سینمایی، نشست مقابل دوربین کتاب باز و شاهنامه خوانی کرد.

یک خوانش پر اشتباه که البته بعد بابت آن عذرخواهی کرد. خود 

مجری کتاب باز، سروش صحت، وقتی در یکی از قسمت های 

دورهمی مقابل مهران مدیری نشست و قرار شد غزلی از حافظ 

را بخواند، چند دفعه تپق زد و نتوانست آن گونه که همه از مجری 

یک برنامه کتاب محور انتظار داشتند، حافظ خوانی کند.

 به این ها اضافه کنید ترانه هایی که به اشتباه بر زبان خواننده ها 

جاری شده و با همان ترتیب هم در حافظه جمعی مخاطب 

جا خوش کرده و نشسته است. مثل وقتی که حبیب محبیان 

شعر خرچنگ های مردابی سروده محمدعلی بهمنی را با یکی 

دو اشتباه خواند. یک مرتبه دیگر آن هم که اتفاقا به شدت در 

شبکه های اجتماعی داغ شد، زمانی بود که علیرضا قربانی در 

قطعه ای با نام «رَبابی» که اثر مشترکی بود با عالیم قاسم اف،

خواننده و موسیقی دان پرآوازه اهل آذربایجان، شعر مولانا را 

«ای آرزوی آرزو آن پرده  اشتباه خواند و به جای اینکه بگوید:

«ای آرزوی آرزو آن پرده را بردار ز رو»؛ اشتباه  را بردار زو»، گفت:

فاحشی که وزن شعر را هم به هم ریخته است.همین چند روز 

پیش بود که صوتی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد 

«صدایی کمتر  حاوی صدای سهراب سپهری که پای آن نوشتند:

شنیده شده از سهراب سپهری.»

صوتی کوتاه که بخشی از یک گپ وگفت خودمانی اوست که از 

زندگی شخصی و تنهایی اش صحبت می کند. صدایی که میل به 

شنیدن اشعار سهراب را با صدای خودش در وجودمان دواند که 

«صدا کن مرا/ صدای تو خوب است/ صدای تو سبزینه  می سرود:

آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید.»

یا حتی با صدای پرطنین خسرو شکیبایی که بسیاری از اشعار 

سهراب را در ذهن ها ماندگار کرد.

 شاملو، منزوی، فروغ، اخوان، مشیری و کلی شاعر دیگر، همگی 

از جمله شاعرانی هستند که موفق شدیم برخی اشعارشان را با 

صدای خودشان بشنویم؛ شاعرانی که به محض دهان گشودن 

و راندن یک واژه بر زبان، چنان که چوب جادوی خود را در هوا

 می چرخانند، شنونده را جادو می کنند و محو زیباخوانی خود.

اتفاقی که اگرچه قطعا باید بخشی از آن را مرهون قدرتمند بودن 

صدای امثال شاملو و منزوی دانست که به واژگان ضرب و قوت 

زیادی می بخشد اما، مگر نه این است که خوانش یک قطعه شعر 

و رساندن مفهوم آن به مخاطب به صورتی صحیح و اصولی لازمه 

برقراری یک ارتباط درست با شعر است و آگاهی از دانش ادبی؟ تا در 

نهایت نه تنها یک شعرخواندنی ماندگار، بلکه یک اثر ادبی ماندگار

 خلق شود.

ماجراھای گیلانی، داستان ھای خراسانی
گفت وگو با نرگس حسینی نژاد، داستان نویس مشهدی، درباره نخستین کتابش «پشت تپه های چرب»

۳شنبه
۲۹ فروردیــن ۱۴۰۲
۲۷ رمضــان ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۹۲۰

در فقر، دنیایی داستان نگفته 
وجود دارد. معضلی که به 

واسطه آن، زندگی های زیادی 
دستخوش حوادث غیرعادی 
شده است. کدام یک از ما 
می تواند بگوید با فقر آشنا 
نیست؟ به نظر من هر چه از 

قشر بی دفاع فقرا بنویسیم، باز 
هم کم گذاشته ایم

در فقر، دنیایی داستان نگفته 
وجود دارد. معضلی که به 

واسطه آن، زندگی های زیادی 

کاری که اثرش را همان بار اول 
بگذارد، چرا دوباره خوانده 

شود؟ می دانم که داستان هایی 
هم نوشته می شود که خواننده 
برای فهمیدنش باید چند بار آن 
را بخواند، اما معتقدم این آثار 

اغلب خوانندگان را آزار می دهد 
و من هم آن را
 نمی پسندم

کاری که اثرش را همان بار اول 
بگذارد، چرا دوباره خوانده 

شود؟ می دانم که داستان هایی 

یادداشت

 وحید حسینی

نرگس حسینی نژاد در مقایسه با بسیاری از داستان نویسان نوشتن را دیر آغاز کرده است. بااین حال، پیشرفت این نویسنده مشهدیِ گیلک تبار شایان تحسین است. او سال ۱۳۹۷– در سی وهفت سالگی 

گفت وگو
- با شرکت در کارگاه های نویسندگی فرهنگ سرای حجاب مشهد به این عرصه وارد شد و دو سال بعد توانست داستان هایی از خود را در چند کتاب گروهی - در کنار آثاری از دیگر اهالی قلم - چاپ کند.

او در سال ۱۴۰۰ نخستین کتاب مستقل خود را با نام «پشت تپه های چرب» انتشار داد که شامل ده داستان کوتاه است. حسینی نژاد همچنین در این چند سالی که از فعالیت قلمی اش می گذرد، موفقیت هایی 

در جشنواره های ادبی کشور به دست آورده است. او هم اکنون نگارش رمانی را به پایان رسانده و رمان دیگری از خود را هم در دست ویرایش دارد و می خواهد در صورت فراهم شدن امکان نشر درخور،

این دو اثر را به چاپ برساند. گفت وگوی ما با وی درباره مجموعه داستان «پشت تپه های چرب» انجام شده است.داستان های کتاب «پشت تپه های چرب» نمونه هایی از داستان کارگاهی به نظر می رسد؛ روایت هایی که از 

فرمول های مشخص در به کارگیری سازه هایی چون فضا و شخصیت بهره می گیرد و برای ساخت و پرداخت اثر، آموزه هایی معین را به کار می بندد. با این تفاصیل، آیا باید شما را نویسنده ای کوششی تلقی کنیم؟اگر 

این طور به نظر می رسد، شاید علتش این است که من نوشتن را با شرکت در جلسات کارگاهی شروع کردم. قبل از آن هرگز نتوانستم بنویسم. احساس می کردم یک جای کار می لنگد و چیزهایی باید باشد که من نمی دانم.

همین طور هم بود. بعد از شرکت در کارگاه ها و آشنایی با مبانی داستان، نوشتن برای من آسان تر شد.

 انتشار جلد نهم تاریخ 

لشکر خراسان

هادی عنابستانی، مدیر حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس ارتش در خراسان رضوی، از انتشار 
و رونمایی جلد نهم کتاب «تاریخ لشکر خراسان» 
خبر داد و به «شهرآرا» گفت: «این اثر حاصل 
تلاش پیشکسوت بازنشسته ارتش، پژوهشگر 
و نویسنده تاریخ لشکر، رامین رامین نژاد است 
افسران  و  فرماندهان  زندگی نامه  شامل  که 
که  لشکری  است.  ۷۷ خراسان  لشکر  شهید 

بیش از ۵هزارو۳۶۷ شهید تقدیم کشور کرده 
آثار  حفظ  مدیر  گفته  به  و است.» 

نشر ارزش های دفاع مقدس 
ارتش در خراسان رضوی 

از رامین رامین نژاد 
این  از  قبل  تا 
هشت جلد کتاب 

تاریخ  درباره  دیگر 

لشکر خراسان و فعالیت های ارتش و قوای 
نظامی ایران چاپ و منتشر شده است. طبق گفته 
عنابستانی مراسم رونمایی از این کتاب قرار 
است روز چهارشنبه ۳۰فروردین در 
ی  ا ســـر ن  مهمـــــــا
ثامن الائمه (ع)با حضـــور 
شهدا معظم  خانواده 

 برگزار شود.

خبر
کتاب

چند پایان شگفت انگیز!
«غافلگیری» و «فرودستی» دو رکن 

درباره
کتاب

غالب نخستین مجموعه داستان 

نرگس حسینی نژاد است که یکی 

در صورت و دیگری در محتوای 

داستان ها خود را نشان می دهد. این مجموعه 

دربردارنده  ۱۰ داستان کوتاه است و در پایان شمارِ 

در خور توجهی از آن ها، نویسنده کوشیده تا خواننده 

را شگفت زده کند. نخستین داستان کتاب «پشت 

تپه های چرب» با عنوان «نعش شراره» ماجرای 

جنازه ای را روایت می کند که اهالی روستا درباره 

آن بدگمانند و از همین رو، کسی حاضر نیست میت 

را غسل دهد. در پایان، مشخص می شود صاحب 

کالبد بی جان، آن موجود پلیدی نیست که اهالی 

می پندارند. یا می توان داستان «هم قسم» را نام برد؛

ماجرای سه دوست که با استخدام یکی از آن ها در 

جمع خادمان ارباب ستمگر دِه، بنای رفاقتشان 

به لرزه درمی آید. در نهایت دو دوست دیگر که در 

پی انتقام گرفتن از بیدادگرانِ تشکیلاتِ خانِ دِه 

به خانه ارباب می روند، با واقعیتی حیرت انگیز 

روبه رو می شوند. همچنین داستان «پشت تپه های 

چرب» یادکردنی است که عنوانش را به کل مجموعه 

داده است. در اینجا، ماجرای زنی روایت می شود 

که شوهری نابینا دارد و نگران است اگر مردش 

با عمل جراحی درمان شود، آیا با ظاهر زن 

همچنان کنار خواهد آمد. نیاز به گفتن نیست 

که فرجام این روایت را چیزی به خلاف انتظار 

او و البته خواننده رقم می زند. بیشتر داستان های 

کتاب روایتگر زندگی طبقات پایین اجتماع از 

هایی که  لحاظ اقتصادی اســت؛ روستایی 

ــاب مـــی شـــود، ــ ــره اربـ ــه ــان ب ــش ــج ــترن دس

ــا اعــتــیــاد و فقر  ــه ب ــی ک ــای ــان ه ــانم ــی خ ب

دست به گریبان اند، کودکانی که گرفتار نادانی و 

. البته  اند... فقر فرهنگی و اقتصادی خانواده 

نویسنده سراغ طبقات متوسط به بالا هم رفته 

است؛ او در «خلأ» برشی از زندگی پیرزنی تنها در 

روی مخاطب  یک مجتمع مسکونی را پــیــش 

می گذارد و در «شاخ» از نوجوانی امروزی و دغدغه 

. ید  گو زی می ی مــجــا ز قبِل فضا ا شهرتش 

حسینی نژاد کوشیده تا عناصر داستانی را در حد 

ممکن به درستی در داستان هایش به کار گیرد و 

برخی از این نوشته ها جذاب و اثرگذار است 

(مانند «هم قسم»)؛ اگرچه خام دستی هایی،

مثلا در چگونگی آغاز کردن داستان ها،

در کتاب به چشم می خورد. روی هم رفته،

این نویسنده مشهدی قلمی مستعد 

دارد و کتابی ارائه داده که به عنوان 

«پشت  کار نخست، قابل دفاع است.

تپه های چرب» را انتشارات نامه مهر 

ــش  ــخ ــاپ ــه چ ــ ـــح ــفـ ــ ص در ۱۳۸ 

کرده است.

قانونی که دیده نشد!  
در یادداشـت روز گذشـته به قانونی اشـاره کردیم که 

بـا عنوان «ممنوعیـت به کارگیری اسـامی، عناوین و 

اصطلاحات بیگانه» در آذر ۱۳۷۵ تصویب شد. بماند 

کـه متن ایـن قانـون هم چنـدان بـه فارسی نویسـی 

وفادار نبوده اسـت، معلوم نیسـت بـرای تدوین آن با 

فرهنگسـتان زبان و ادب فارسی مشـورتی شده بود 

یـا نـه. تصویـب این قانـون کـه عمـری نزدیک 

به سـه دهـه از آن می گذرد، خیلی آثـار بیرونی 

چشـمگیری نداشـت و همیـن موضـوع باعث 

شده بود چند بار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 

در دولت هـای مختلف به مجلس فراخوانده شـود.

چنان کـه در مـتن قانـون آشـکار اسـت، سـه قـوه و 

سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و شرکت ها،

سازمان ها و نهادها موظف اند از به کار بردن کلمات و 

واژه های بیگانه در گزارش ها و مکاتبات، سخنرانی ها،

مصاحبه هـای رسـمی خـودداری کننـد و همچنین 

اسـتفاده از ایـن واژه هـا روی کلیه تولیـدات داخلی 

اعـم از بخش هـای دولتـی و غیردولتی کـه در داخل 

کشور عرضه می شـود، ممنوع است.

به نظر پیش از آنکه سراغ بخش خصوصی و 

غیردولتـی و بـازار برویم، بایـد اول یقه خود 

سـه قـوه و دسـتگاه های دولتـی را گرفـت و 

دیـد تا کجـا به ایـن قانـون عمـل کرده اند و 

چقـدر بـرای فارسی نویسـی و جایگزینـی 

واژه های فارسـی به جای واژه هـای بیگانه 

کوشـیده اند. در مـتن قانـون آشـکارا آمده 

است که باید در نوشته ها و سخنرانی ها (که 

طبیعـی اسـت مدیـران و مسـئولان دولتی 

را مدنظـر دارد)، از کاربرد واژه هـای بیگانه 

پرهیز کرد. در آیین نامـه اجرایی این قانون 

کـه هـمان زمـان از سـوی دولت ابلاغ شـد،

آمده است که سخنرانی و مصاحبه رسمی، سخنرانی 

و مصاحبـه رؤسـای قوای سـه گانه، وزیـران معاونان 

رئیـس جمهور، رؤسـای دیـوان عالی کشـور و دیوان 

عدالـت اداری، دادسـتان کل کشـور، نماینـدگان 

مجلـس شـورای اسـلامی، فرماندهـان سـتادهای 

مشـترک سـپاه پاسـداران و ارتـش و فرماندهـان 

نیروهای پنج گانه سپاه پاسداران و نیروهای سه گانه 

ارتـش و فرمانـده نیـروی انتظامـی، معاونـان 

وزیـران رؤسـای دانشـگاه ها و مؤسسـه های 

آمـوزش عالـی، رؤسـا، معاونـان مدیـران کل 

سـازمان های دولتی، افراد هم تراز آنان، باید 

فارسـی گویی را رعایـت کننـد. بـه ایـن ترتیب 

هیـچ مسـئولی از تیـررس ایـن قانـون مصون 

نبـوده و نیسـت.بااین حال، جسـت وجویی 

سـاده نشـان می دهـد که جنـاب مسـئولان و 

مدیران محـترم یا از وجود چنیـن قانونی خبر 

نداشـته اند یـا آن را جـدی نگرفتـه و فراموش 

کرده انـد. در حـوزه رئیسـان سـه قـوه همیـن 

نقل قول از رئیس مجلس بس است که «محیط 

زیسـت بـه عنـوان یـک اسـتراتژی بخشـی از ارکان 

حکمرانی است.»

در همین ماجرای کرونا کافی است به مصاحبه های 

مدیران ارشد و نیمه ارشـد نظری بیفکنیم و مواردی 

چـون اپیدمـی (همه گیـری)، پاندمـی (همه گیـری 

جهانـی)، آندمیـک (بومی)، کروناویـروس (ویروس 

کرونـا)، پرریسـک (پرخطـر)، پیـک (اوج)، پروتـکل 

هـا و  نامه) را بیابیـم. چقـدر در صحبت  (شـیوه 

سـخنرانی های مدیـران فرهنـگ و ارشـاد (کـه در 

پایبنـدی بـه ایـن قانـون بایـد پیشـتازتر باشـند) 

شـنیده ایم ایـن واژه هـا را: فسـتیوال، کلیـپ، تیراژ،

توریسـت، ورک شـاپ، آرشـیو، کپی رایت، بی ینال،

انسـتیتو، سـناریو، انیمیشـن و ...

و چـه بسـیار واژه هایی که در سـخنان دیگـر مدیران 

و مسـئولان دیده و شـنیده ایم مانند: اکیپ، لیست،

تکنولـوژی، مگاپـروژه، دپارتمـان، تسـت، سرچ،

آپ تودیـت، اسـتادیوم، دربـی، کمپین، اسـتراتژی،

پنـل، سـمینار، کنفرانـس، ارگان، کنـترل، سیسـتم،

کمیسـیون، مونتاژ، سـیکل، کمپ، تئوری، ریسـک،

پرسـنل، پرینـتر، پـارت، اپراتـور، کادر، چـارت،

کارتابـل، کاور، سـمبل، المـان، مکانیـزه، بروشـور،

شـیفت، بولـتن، بیلان، سـایت، چت، آنلایـن، لینک 

و ده هـا واژه دیگـری کـه هریـک بـه تناسـب بـر زبان 

و نوشـته مدیـران و مسـئولان جـاری و نوشـته شـده 

اسـت. پس به راسـتی ایـن بنـد از قانون هنـوز به کار

 نیامده است.
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علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته 

۱. از قدیـم الایـام رسـم بـوده اسـت کـه به نیت شـادی 

روح درگذشـتگان، خیـرات می کردنـد. ۲. ایـن قانـون 

کما فی السـابق بایـد مدنظـر قـرار بگیرد.

ویراسته

۱. از گذشته های دور رسم بوده است که به نیت شادی 

روح درگذشـتگان، خیـرات می کردنـد. ۲. ایـن قانـون 

همچون گذشـته باید مدنظر قـرار بگیرد.

نکته هم ساده بنویسیم، هم فارسی.

#زین_قند_پارسی

هــر چــه از قــشر بی دفــاع فقــرا بنویســیم

کــم گذاشــته ایم.

 ــوان کتــاب نخســت، تجربه ای شــما به عن

ــد؛  ــه کرده ای ــب عرض ــه مخاط ــی ب پذیرفتن

داســتان هایی کــه مخاطــب را ســرگرم 

ــا در  ــی دارد. آی ــل وا م ــه تأم ــا ب ــد ی می کن

کار بعدی تــان هــم ســراغ ویژگی هــا و 

داســتان  مجموعه  ایــن  رویکردهــای 

ــری  ــای تازه ت ــاهد تجربه ه ــا ش ــد ی می روی

ــود؟ ــم ب خواهی

بی گــمان کار بعــدی مــن 

العــاده  جهشــی فوق 

شــت ا د هــد  ا خو

ر  د رم  ا د تصمیــم 

مجموعــه بعــدی ام 

کــه هنــوز معلــوم 

نیســت چـــــه زمانی 

منـــتــشــر شـــــود

یی  ها   ن ســتا ا د

کــه  نــم  بگنجا

دارای فضاهــا و 

ی  ها   شــخصیت

ممکن به درستی در داستان هایش به کار گیرد و 

برخی از این نوشته ها جذاب و اثرگذار است 

 اگرچه خام دستی هایی،

مثلا در چگونگی آغاز کردن داستان ها،

در کتاب به چشم می خورد. روی هم رفته،

این نویسنده مشهدی قلمی مستعد 

دارد و کتابی ارائه داده که به عنوان 

«پشت   قابل دفاع است.

 را انتشارات نامه مهر 

ــش  ــخ ــاپ ــه چ ــ ـــح ــفـ ــ ص  

پشت تپه های 

 یادکردنی است که عنوانش را به کل مجموعه 

 ماجرای زنی روایت می شود 

که شوهری نابینا دارد و نگران است اگر مردش 

 آیا با ظاهر زن 

 نیاز به گفتن نیست 

که فرجام این روایت را چیزی به خلاف انتظار 

 بیشتر داستان های 

کتاب روایتگر زندگی طبقات پایین اجتماع از 

هایی که   روستایی 

ــا اعــتــیــاد و فقر  ــه ب ــی ک ــای ــان ه ــانم ــی خ ب

قانونی که دیده نشد!

هزارو۳۶۷ شهید تقدیم کشور کرده 
آثار  حفظ  مدیر  گفته  به  و است.» 

نشر ارزش های دفاع مقدس 
ارتش در خراسان رضوی 

از رامین رامین نژاد 
این  از  قبل  تا 
هشت جلد کتاب 

تاریخ  درباره  دیگر 

لشکر خراسان و فعالیت های ارتش و قوای 
نظامی ایران چاپ و منتشر شده است. طبق گفته 
عنابستانی مراسم رونمایی از این کتاب قرار 

است روز چهارشنبه 
ی  ا ســـر ن  مهمـــــــا

ثامن الائمه
شهدا معظم  خانواده 

 برگزار شود.


